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 به نام خدا 

 هایی با موضوعات مرتبط با مدرسه و معلمان کتاب 

 

 نام کتاب: و ناگهان معلم شدم

 نویسنده و ناشر: مهدی یزدانیان؛ ابصار 

 معرفی کتاب: خاطرات یک معلم از  دوره مدرسه 

تازه گواهینامه رانندگی (تصدیق) گرفته   قسمتی از متن کتاب:  

بودم. مرشد ما یک روز عصر که یکی از رانندگان سرویس نیامده بود، به بنده فرمود: «فلانی، این  

و چون همگی کار مدرسه را از آن   ها بیش از یک ربع است که منتظرند. لطفا اینها را برسان».  بچه 

می  بچه خود  کردم.  امر  اطاعت  بنده  ایشان دانستیم،  به  داشتند.  ماشین شادی و سروصدا  توی  ها 

گوش دادند. از شعر فارغ   گفتم: «سروصدا نکنید تا من یک شعر بخوانم؛ شما هم با من بخوانید».  

شدیم. معما طرح کردم. تمام شد، لطیفه گفتم. تمام شد، هنوز چند نفر مانده بودند. قرار شد با هم  

همچنان بود تا آخرین نفر هم پیاده شد. داستان و قشقرقی از فردا  «نان بیار، کباب ببر» بازی کنند.  

ها بروم و همین کارها در سرویس  به پا شد که نپرس. قرار شد عصر هر روز بنده با یکی از سرویس 

روزانه  کارهای  همه  به  کار  یک  بنابراین،  شود؛  همه  انجام  در  سال  آخر  تا  مرتبا  و  شد  اضافه  ام 

 ها دور زدم.  سرویس 
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با همکاري مرحوم نیرزاده، روش جدید آموزش الفبا    ١٣٤٤یزدانیان از سال    یآقا ر مورد نویسنده:د

هایي از تاریخ آموزش  هاي او، بیان گوشه به نوآموزان کلاس اول ابتدایي را ابداع کرده است و خاطره 

به دلیل نکته و پرورش ایران محسوب مي  واند مورد  تهاي آموزشي و تربیتي، همچنان مي شود که 

 استفاده معلمان و مدیران مدارس کشور قرار گیرد.
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 جلدی مدرسه عجیب و غریب  ١٥نام کتاب: مجموعه 

 نویسنده و ناشر: دن گاتمن؛ نشر افق

ماجرای این مجموعه با عناوین«خانم بریج   معرفی مجموعه کتاب:

را دست  ما  دانته  با حال»، «خانم  مدیر  ناوال  «آقای  معلم گیج»، 

اخته»، «خانم لیزار ما را گذاشته سر کار»، «آقای میچل دانشمند اند

جمع  آشغال  فالکن  «خانم  بهداشت»،  مربی  براشت  «خانم  چل»،  و  کن»،  خل 

غیرعادی»، «خانم مارکوزه    «خانم تیشین معلم جانشین»، «خانم بادی نویسنده 

پ قاتی  معلم  ماتی  ترسناک»، «خانم  ناظم  اسپاک  موزه»، «خانم  اتی»، راهنمای 

حواس»، «خانم فابیان سرایدار قهرمان»و «دکتر فورمن  بی   «خانم داگلاس راننده 

افتد و شخصیت اصلی کن» همگی در محیط یک مدرسه اتفاق می مدیر پوست 

آدم  از  بار روی یکی  با مدرسه تمرکز  واحدی دارد که هر  مرتبط  ها و موضوعات 

 کند. کند و داستان خود را روایت می می 
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 نام کتاب: معلم شعبده باز 

تفرید پرویسلر و رجینا کهن؛ چشمه 
ُ
 نویسنده و ناشر: ا

معرفی کتاب: آقای کلینگزور خیلی چاق و قدکوتاه یا خیلی لاغر و بلند  

همه  چشمنیست.  است.  معمولی  قهوه چیزش  و  های  بامزه  ایِ 

شعبده داشتنی دوست  کمی  و  دارد  توی  یی  چون  است.  بلد  بازی 

جدید شخانواده  معلم  کلینگزور  آقای  است.  موروثی  ان 

ها را از این رو به آن سومی بازی بلد است، اما کلاس که فقط کمی شعبده هاست. با اینسومی کلاس 

طور که دوست دارند  ها آن را همان تواند با ویلونش سازی بزند که هر کدام از بچهکند؛ او می رو می 

می  دست بشنوند؛  ازتواند  کدام  هر  تنبچه   خط  به  و  کند  لباس  را  می ها  بپوشاند؛  تواند  شان 

ماند جوری عوض کند که حتی روی  کوچیکه را که همیشه توی کلاس ورزش از همه عقب می پاول

نشاند تا هر  گیر را پشت گوش گوستاو می شیروانی راه برود و خم به ابرو نیاورد؛ او حتی کک غلط 

کلمه  املای  نیششوقت  بنویسد  را غلط  این  ای  و  املای کلمات  بزند  مواظب  دیگر  طور گوستاو 

تفرید پرویسلر داستانی را تعریف می 
ُ
ا کنند واقعی است و  ها که باورش می کند که برای آن باشد. 

آن  نمی برای  باورش  که  نمی ها  آقا کنند  باشد.  واقعی  سال تواند  داستان  همان  معلمِ  توی  پیش  ها 

شعبده مدرسه انبازی ای  کوچولو  می های  مدیر  جام  یک  با  خوانده.  درس  آن  در  پرویسلر  که  داده 

های تفریح  داشتنی که همیشه عینک براق و تمیزی روی دماغش است و سرایداری که زنگ دوست 

گذرد. اما آقامعلم سوم خیلی خوش می های کلاس با بودن آقا معلم به بچه  فروشد.سوسیس داغ می 
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معلمی که جوان و شاداب است و گل  وست دارد. خانمفهمد همکارش را دمثل هر مرد جوانی می 

رود. کند و آقا معلم هم از مدرسه می معلم با معلم زبان ازدواج می میخک دوست دارد. اما خانم 

به  روباه و خرگوش  که در آن حتی  مرز. روستایی  آقا خیرمی بههم شب جایی دوردست در  گویند. 

می  ذهنمعلم  توی  عجیبش  کارهای  یاد  و  بچه بچه   رود  و  آن ها  نوه های  و  می هایها  تا شان  ماند 

تفرید پرویسلر. پرویسلر هم آن می 
ُ
حنایی که با یک    های اشتفی مک نویسد؛ از ککها را می رسد به ا

ها  مکشوند، اما دیگر کسی اشتفی را خیلی دوست ندارد و آقا معلم کک صابون با عطر یاس پاک می 

کشد و نزدیک است بازرس را یک لقمه  ی کلاس می ای که روی تخته هگرداند؛ از شیر درندرا برمی 

شود حدس زد  شوند و می معلم پیدا می ی خانم های میخکی که توی پاییز پشت در خانه کند؛ از گل 

 کار چه کسی است. و کلی کارهای عجیب دیگر. 
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 چان دختر کوچکی پشت پنجره -نام کتاب: مدرسه ي رویایي توتو 

 ، قطره کورویاناگی   تتسوکوناشر: نویسنده و  

در  از خاطرات کودکی  ایدهی یک مدرسه باره این کتاب جذاب  در  ی  آل 

می  سخن  جهانی  جنگ  دوران  در  تفریح،  توکیو،  با  را  آموزش  که  گوید 

بود. درآمیخته  محبت  و  مدرسه   آزادی  این  غیردر  عنوان  ی  به  معمول، 

ی قطار استفاده شده بود.  های کهنه از واگن  کلاس درس، به جای اتاق،

العاده ـ مؤسس و مدیر مدرسه، سوساکو کوبایاشی ـ که باور جدی به آزادی بیان و عمل  مردی فوق

می  اداره  را  مدرسه  می داشت،  توصیه  آموزگارانش  به  او  «کرد.  بلکرد  کودکان ندپروازی مانع  های 

سالی، به  تر است.» توتوـ چانِ کتاب، در بزرگ رؤیاهای کودکان از رؤیاهای شما بزرگ نشوید» یا «

های تلویزیونی ژاپن تبدیل شد، تتسوکو کورویاناگی. او که در شش  ترین شخصیت یکی از معروف 

 د، موفقیتش را در زندگی، اش اخراج شده بو دار از اولین مدرسه سالگی با برچسب یک کودک مشکل 

دانی، تو  می گفت: «العاده و مدیرش است. مدیری که همواره به او می ی خارقمدیون این مدرسه 

 دختر خوبی هستی.» او متقاعد شده بود که هر کودکی (مهم نبود که چه 
ً
قدر مشکل داشته  واقعا

رورش نیاز دارد. آزادی شخصی آید که فقط به پ باشد) با طبیعت درونی (فطرت) خوبی به دنیا می 

با آموزش جاری آن    آموزان این مدرسه داده شده بود، نه تنها در ژاپن که در سراسر دنیا، که به دانش 

کند که آموزش  زمان، بسیار متفاوت بود. اهمیت و موفقیت آشکار این روش، خواننده را ترغیب می 

ها نفر  نکات فوق و تأثیر عمیق این روایت، میلیون   ی ابتدایی خود را دوباره مرور و ارزیابی کند. دوره 

http://www.iketab.com/authers.php?Module=SMMPBWriters&SMMOp=AuthersDB&SMM_CMD=&AuthId=36025
http://www.iketab.com/authers.php?Module=SMMPBWriters&SMMOp=AuthersDB&SMM_CMD=&AuthId=36025
http://www.iketab.com/authers.php?Module=SMMPBWriters&SMMOp=AuthersDB&SMM_CMD=&AuthId=36025
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مند کرده است و آن را به یک کتاب پرفروش، با فروش بیش از هفت  را از سنین مختلف به خود علاقه 

 میلیون نسخه، در ژاپن تبدیل کرد.
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 نام کتاب: معلم روشناییها 

 نویسنده و ناشر: هلن المیرا؛ مدرسه

سولیوان» دختري نابینا بود که از نوانخانة ایالت    معرفی کتاب: «آنا مانسفیلد

«تیوکسبري» براي آموزش به مدرسة نابینایان «پرکینز» آورده شده بود و بعد از  

بود تا حدودي دنیاي   گذراندن مراحل دشوار و عمل بر روي چشم، توانسته 

ان و ناشنوایان بپردازد و  اطراف را ببیند و بعد از آن در همان مدرسه مانده بود تا به آموزش نابینای

به همراه خانم    ١٨٨٧تجارب گوناگوني در زمینة آموزش نابینایان و ناشنوایان کسب کند. اما در سال  

«هاپکینز» که نگهداري آنا را برعهده داشت به روستاي «کیپ کد»، شهر زیباي «بروستر»، رفت  

اي دریافت کرد که در آن براي آموزش  در آن سال او از مدیر مدرسه پرکینز، آقاي «آناگنوس»، نامه  

دادن به دختري نابینا و ناشنوا و لال به نام «هلن کلر» دعوت شده بود. آنا در اولین برخورد با هلن 

کلر به هوش سرشار، استعداد بي نظیر و بي باکي او پي برد و در طي سال ها تلاش در جهت آموزش  

به طوري که هلن کلر بعدها خود تبدیل به یك الگوي  هلن، توانست در دنیاي تاریك هلن نفوذ کند،  

پیشرفت در زندگي نابینایان و ناشنوایان شد. هلن کلر کتابي به نام «معلم» دربارة زندگي معلم خود  

 «آناسولیوان» نوشت، کتابي که او را به سطح عالي ترین نویسندگان ارتقا داد. 
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 نام کتاب: فریندل( از مجموعه داستانهای مدرسه) 

 نام نویسنده و ناشر: اندرو کلمنتس؛ دیبابه 

دانش  از  «اگر  کتاب:  معلم معرفی  و  لینکن آموزان  دبستان  های 

بچه می  از  فهرست  باهوش مدرسه  خواستیم سه  و  بد  های خوب، 

درهیچ آلن  نیک  اسم  شک  بدون  کنند،  آن تهیه  از  قرار  کدام  ها 

ود و  گرفت. نیک شایسته داشتن فهرستی مخصوص به خود بنمی 

ای دیگر نگاه  دانستند.» نیک پسری خلاق و متفاوت است. او به همه چیز به گونه همه این را می 

تنها  می  نه  و  تبدیل  گرمسیری  زیبای  سواحل  از  یکی  به  را  درس  کلاس  که  دارد  را  این  توان  کند. 

. او در  هایش تحت تاثیر قرار دهدهایش را خوشحال کند، بلکه معلمش را هم با نوآوری همکلاسی 

شود و این موقعیت ماجراها  رو می گیر و مقرراتی روبه کلاس پنجم با خانم گرینجر، معلمی سخت 

به وجود می  را  و پرکششی  دنبال خودش می و حوادث گوناگون  به  این  آورد که خواننده را  کشاند. 

ها تفکر ه نوجوان های طنزآمیز بهای شاد و موقعیت کتاب با داستانی جذاب و تاثیرگذار و پر از لحظه

گیرند که چطور با حفظ اصول  ها با خواندن این کتاب می خلاق، نوآوری و حرکت را می آموزد. بچه 

و مقررات آموزشی و احترام به پدر و مادرها و معلمان مدرسه ابتکار عمل داشته باشند و از این راه  

 ی خود تاثیر بگذارند.بر محیط و جامعه 

 معرفی فصلهای کتاب: 
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 اول : نیک، فصل دوم: خانم گرنجر فصل

 هاو جوی کلمه  فصل سوم: سوال، فصل چهارم: جست 

 ی بزرگ فصل پنجم: گزارش، فصل ششم: ایده

 ها، فصل هشتم: قدرتمندتر از شمشیر فصل هفتم: جنگ کلمه 

 فصل نهم: شطرنج، فصل دهم: آزادی مطبوعات

 .. العاده! همه چیز درباره.العاده!فوق فصل یازدهم: فوق 

 فصل دوازدهم: صدا و سیما 

 افتد، فصل چهاردهم: درون نیکها از آسیاب می فصل سیزدهم: آب 

 فصل پانزدهم: ...وحالا برنده مسابقه 
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 نام کتاب: خبر لندری ( از مجموعه داستانهای مدرسه)  

 نام نویسنده و ناشر: اندرو کلمنتس؛ دیبابه 

به روزنامه   لندری»  فراوانی دارد.  معرفی کتاب:«کارا  نگاری علاقه ی 

طی   از  پس  ناچار  به  او  و  اند  کرده  متارکه  پیش  سال  یک  والدینش 

روزهایی بحرانی به مدرسه جدیدی می آید. او در مدسه جدید به روز  

نامه نگاری ادامه می دهد. نخستین شماره آن را به نام «خبر لندری» تهیه و شعار هفته نامه اش را  

گذارد و به دیوار کلاس نصب می کند.در سر مقاله با زبان تند و تیز به معلم  «حقیقت و محبت» می  

معلم  این  موجب عصبانیت  امر  کند. همین  می  انتقاد  آقای «لارسن»  یعنی  پنجم  منفعل کلاس 

باسابقه می شود که سه سال پشت سرهم معلم نمونه بوده اما اکنون حوصله تدریس ندارد. اما چگونه  

یک برگی تبدیل به روزنامه ای رسمی و چند برگی می شود و حمایت همه جانبه   این روزنامه دستی 

داستان  در  باید  که  است  موضوعی  کند،  می  جلب  خود  به  را  والدین  و  مدرسه  مدیره  هیات  ی 

 واقعگرای «خبر لندری» بخوانید.

ه در  هایی است کهمکاری، همبستگی گروهی، طرح مسائل اجتماعی، انسانی و قانونی از موضوع 

می  مطرح  کتاب  نیات  این  عمق  شیوایی،  نهایت  در  و  دلنشین  و  پیچاپیچ  مسیری  در  و  شود 

دهد. خواندن این کتاب را به تمام  ی نویسنده و مفهومی از رشد و بالندگی را نشان می دوستانه انسان 

ند که با  عزیزانی که با یك هدف دایمی به دنبال درك متفاوتی از زندگی هستند و به حق انتظار دار

 خواندن یك اثر، تجربه ای با ارزش برایشان تکرار شود، پیشنهاد می کنیم.
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 فصل اول : شاگرد جدید دربرابر معلم پیر، فصل دوم: سقف کلاس به هوا پرید 

 ی شهر پیدا شد فصل سوم: تاریخ کهن، رمز معاصر،فصل چهارم: معلم گمشده در حومه 

 ل ششم: دلیل فشارهای روانی کودکان؟فصل پنجم: تکلیف خانه:سخت اما مهم، فص 

 فصل هفتم: هواداران برای لجاجت با رقیب آماده شدند، فصل هشتم: صف داوطلبان برای خطر 

رسد، فصل دهم: تیم جدید کم کم قدرت  های مشکوك به مشام می فصل نهم: بوی فعالیت 

 گیردمی 

هم: افزایش فعالیت لطمه  ای عظیم، فصل دوازد ی زلزله های خفیف نشانه فصل یازدهم: لرزش 

 نمی زند 

 بینی بادهای شدید، فصل چهاردهم: قانون برای همه، همه برای قانون فصل سیزدهم: پیش 

ها توسط خدمه  پاره فصل پانزدهم: داور محکم سوت کشید، فصل شانزدهم: جست و جوی تکه 

 نجات

+کامپیوتر=امکان سازی برآمدف فصل هجدهم: سانسوری پاكفصل هفدهم: گروه نجات از عهده

 ندارد 

چیز را به خطر  تر از معمول، فصل بیستم: تیم خانگی همه فصل نوزدهم: ماه دسامبری گرم 

 اندازد.می 

  



 

۱۳ 
 

 نام کتاب: یک هفته در جنگل ( از مجموعه داستانهای مدرسه)  

 نام نویسنده و ناشر: اندرو کلمنتس؛ دیبابه 

ی ی مورد علاقه جنگل. برنامه معرفی کتاب: یك هفته گردش و بازی در  

پنجمی  می کلاس  اجرا  هرساله  که  است  ماردی  دبستان  اما های  شود 

نمی  نشان  توجهی  برنامه  این  به  تنها  نه  جلمزلی  فقط  مارك  بلکه  دهد 

مدرسهمی  به  بعد  ماه  چند  تا  بگذراند  را  زمان  جوری  یك  ی  خواهد 

 برود.اند، جا نوشته مخصوصی که پدر و مادرش نام او را آن 

کند که شاید بتواند در آن یك  گیرد و با خود فکر می در این میان او مورد بی مهری معلمش قرار می 

هفته نظر معلم را جلب کرده و ثابت کند که از آن بچه پولدارهای لوس و ننر نیست. اما شاید هم 

یرد و مارك در یك  گخیلی دیر باشد چون در اولین روز این هفته درگیری بین او و معلمش بالا می 

ها چه خواهد اندازد. سرنوشت آن لحظه با تصمیمی عجولانه هم خود و هم معلمش را به خطر می 

 توانند به یکدیگر کمك کنند و جان سالم به در ببرند؟شد؟ آیا می 

 فهرست : فصل اول : آماده سازی، فصل دوم : نقل مکان 

 ورد فصل سوم : همان طور نبود، فصل چهارم : طرز برخ  

 فصل پنجم : فشاری نبود، فصل ششم : نازپرورده  

 فصل هفتم : کشمکش، فصل هشتم : اکتشافات  

 فصل نهم : امتحان کردن، فصل دهم : آزمون و خطا



 

۱۴ 
 

 فصل یازدهم : بهار. فصل دوازدهم : ارتقاء تجهیزات 

 فصل سیزدهم :آمادگی. فصل چهاردهم : بی اغماض  

 زدهم : در جنگل  فصل پانزدهم :بررسی مجدد. فصل شان

 فصل هفدهم : رد پاها. فصل هجدهم : بی راه رفتن در جنگل 

 جا. فصل بیستم : کمپ فصل نوزدهم : این  

 فصل بیست و یکم :پیدا شده. فصل بیست و دوم : خانه 

 

  



 

۱۵ 
 

 نام کتاب: معلم مدرسه ما و سه داستان دیگر 

 نویسنده و ناشر: علیرضا مهدوی؛ نشر دانژه 

عة حاضر شامل داستان هایي با عنوان  معرفی کتاب: مجمو

هاي «معلم مدرسة ما»،«نباید امشب بخوانم»، «خسته  

شدم» و «من دو سال دارم»، گزارش هایي است از ادراك، منطق و عواطف کودکان استثنایي که  

معلمي دلسوز و متخصص طي سال ها کار در این حوزه روایت کرده است. مولف تلاش کرده  

با رعایت امانت، گفته ها و شیوة اندیشیدن و برداشت بچه ها را از زندگي،  است تا حد امکان 

روابط، طبیعت، مدرسه، فامیل و نسبت ها بنمایاند. مطالعة این اثر براي کودکان، معلمان، والدین  

کودکان استثنایي و دانشجویان رشته هاي تعلیم و تربیت و همة کساني که به نحوي با کودکان  

 رتباطند، مفید و لازم است.استثنایي در ا



 

۱۶ 
 

 نام کتاب: معلم سه گوش( مجموعه داستانهای مدرسه وی ساید)  

 نویسنده و ناشر: لوئیس ساکر؛ رسپینا 

معرفی مجموعه کتاب: ماجرای این مجموعه با عناوین«مدرسه سه  

هایی که معلمشان را خوردند» و « ماجرای مدرسه وی  گوش»، «بچه 

 ز گاو شد» منتشر شده است. ساید یا مدرسهای که پر ا 

 درباره نویسنده:

  



 

۱۷ 
 

 نام کتاب: به اجاقت قسم

 نام نویسنده و ناشر: محمد بهمن بیگی؛ نوید شیراز 

آموزشی   خاطرات  دربرگیرنده  قسم»  اجاقت  «به  کتاب:  معرفی 

استاد بهمن بیگی بنیانگذار آموزش عشایر ایران است. این اثر از  

ان آن، از سیزدهمین خاطره  خاطره آموزشی تشکیل شده و عنو٢١

است. نویسنده در مقدمه این اثر تحت این مجموعه انتخاب شده

به   خویش  آهنگ  از  آموزش  چگونگی  شرح  به  «چگونه  عنوان 

هایش پرداخته و درحقیقت کلیدهای کامیابی خود را در راه دشوار تعلیم  فرزندان عشایر و بیان تجربه 

و می  داده  به دست  تربیت عشایر  پیوسته  نویو  و  نیستند  بردار  من دست  دوستان  و  یاران  سد:«... 

ام که با گزارش پراکنده قسمتی از خاطرات آموزشی پرسند چگونه؟! من دراین کتاب سعی کرده می 

ام را به پرسندگان و دوستداران تعلیم و تربیت نشان دهم و به آنان  های راه رفته خودم، فراز و نشیب 

در نخستین اثر خود«عرف و عادت در عشایر فارس» درباره اعتقاد افراد  بگویم چگونه!» بهمن بیگی  

پرستی ملل باستانی گیتی نیز آثاری درمیان ایلات وجود دارد.  نویسد: «در آتشایل به «اجاق» می 

افراد ایلات به اجاق خانه و خانواده عقیده کاملی دارند و آن را گاهی منبع آثار و صاحب قدرت 

دانند و نسبت به چنین  تری می تر و قویها را صاحب اجاق پرفروغای از خانواده ه پندارند و عدمی 

شمارند... قسم به اجاق و به هر کانونی که در آن آتشی هایی بویژه خیانت را خطرناک می خانواده 

تواند مدعی یا منکر ها به اقتضای ایمانی که بدان دارند، می افروخته باشد معمول است و این قسم



 

۱۸ 
 

دانند و به حال او تأسف  باشد «کور» یعنی خاموش می ا قانع نماید. اجاق مردی را که فرزند نداشته ر

 خورند.»فراوان می 

 

وپاگیر/ آموزش عشایر و زنان/ آموزش عشایر و سازمان  تصدیق/ آموزگار ایلی/ مقررات دست معلم بی 

هایی از  شد» عناوین بخش   برنامه/ خدمت و تهمت/ و «چگونه شیراز مرکز آموزش عشایر کشور

 اند. خاطرات این مجموعه 

  



 

۱۹ 
 

 نام کتاب: طلای شهامت 

 نام نویسنده و ناشر: محمد بهمن بیگی؛ نوید شیراز 

طلای شهامت عنوان کتابی است از زنَده یاد محمد بهمن بیگی  

عشایر اسطوره  و   ، ،  روشنگری  راه  در  کوششی  هیچ  از  که 

 عزیزمان ایران دریغ ننمودند. جامعه ایلیاتی کشور سواد

 گزیده هایی از کتاب طلای شهامت :

ساعات عصر من در شیراز پر بار بود. به مجالس ختم نمی رفتم. به محافل شادی هم نمی رفتم و  

درس می دادم. درس من آسان بود. از جایی و کسی تقلید نمیکردم . درس یکی از عصرهایم این 

ا با پشیز سواد مبادله نکنیم » اعتقادم این بود و هنوز هم همین  عنوان را داشت:« طلای شهامت ر

است که شهامت ، عالی ترین و محترمترین صفت آدمی است ، اعتقادم این بود که تنبیه و حتی  

نکوهش و سرزنش می تواند کودکان را ترسو ، جبون و بی روح بار آورد. بنا به خواهش من ، اولیای  

خط درشت در سالن سخنرانی آویخته بودند:« طلای شهامت را با پشیز    دانشسرا این عبارت را با

و رسم تازهای داشتیم .دبستانهای سیار عشایری را همین که به شیراز نزدیک   سواد مبادله نکنیم.» راه 

میشدند به دانشسرا می آوردیم تا دانش آموزان دانشسرا به دلایل پیشرفت بچه ها پی ببرند. دستگاه  

با   به  اداری،  بهزاد  نام  به  آموزگاری  با  را  طایفه کشکولی  دبستانهای  از  ، یکی  اتوبوس جادار  یک 

بود. وارد سالن شدم . شاگردان   بهزاد و درس شاگردانش رضایت بخش  دانشسرا آورده بود . کار 

دانشسرا و دبستان انتظارم را میکشیدند . با هم مهربان بودیم . چند صد نفر بودند. صف های جلو  



 

۲۰ 
 

وشه غربی مخصوص دختران بود. کودکان دبستان در گوشه شرقی جای گرفته بودند . با ورود  در گ

من همه برخاستند و کوچولوها با هلهله ای شورانگیز شادمانم کردند. پس از تشکر و خیر مقدم ،  

عباراتی پراکنده از این قبیل بر زبانم رفت: « درس امروز ما درباره شهامت و شجاعت است. مردمی 

که معادن طلا ، الماس و نفت دارند ، خوشبخت اند ولی مردمی که سرمایه ای به نام شجاعت دارند  

، آری به اندازه ترس    "ترس    "  خوشبخت ترند.» هیچ یک از صفات زشت و حقیر آدمیزاد به اندازه 

همه    شرم آور نیست.« از ترس ، بترسیم و شهامت را بستاییم » ما عشایری ها به دلائل گوناگون 

چیزمان را از دست داده ایم ولی هنوز میراث گرانبهایمان ، " شجاعت " را نگاه داشته ایم.پیاده ما با  

دست تهی به میدان نبرد می رود و با اسب و تفنگ باز میگردد. آموزگار ما با تصدیق ابتدایی به جنگ  

گرانبها را نگاه داریم. عزیزان  جهل میرود و بر صاحبان مدارک بالا چیره می شود. ما باید این میراث  

من ، شما دارید معلم می شوید ، باید بدانید که رفتار و گفتارتان با کودکان می تواند آنان را دلیر و  

 بی پروا بپرورد و می تواند به گوهر شجاعتشان آسیب برساند. 

  



 

۲۱ 
 

 نام کتاب: خمره 

 نویسنده و ناشر: هوشنگ مرادی کرمانی؛ کانون پرورش فکری 

معرفی کتاب: آقای صمدی در یک روستای دورافتاده معلم مدرسه  

کلاس را در همان مدرسه به تنهایی اداره می کند .   ٥است و هر  

روزی خمره سفالی مدرسه که بچه ها موقع تشنگی از درون آن آب 

می خورند می شکند و ماجراهای زیادی برای تهیه خمره جدید و  

پیش می آید.. یک داستان با    حل کردن مشکل رفع تشنگی بچه ها

کاملا  داستان  لحن  قشنگ.  بسیار  داستانی  و  خوشخوان  کتابی  روان.  توصیفهای  و  محلی  فضای 

صمیمی است و خواننده را با خود به  فضای روستا میبرد. فضای روستا و فقر مردم آنجا کاملا توسط  

 نویسنده درک شده و بسیار خوب انتقال داده شده است.

  



 

۲۲ 
 

 : روشنگر تاریکیها نام کتاب

نویسنده و ناشر: خودنوشت های جبارباغچه بان و همسرش؛ سه  

 فرهنگی هنری پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان 

و    باغچه بان معرفی کتاب: «روشنگر تاریکی ها» در برگیرنده زندگی  

همسر و یاورش صفیه میربابایی و یادداشت های ثمین و ثمینه باغچه  

بان درباره زندگی پدر و مادرشان و مجموعه عکس هایی از آلبوم خانوادگی آن ها است. جبار باغچه  

بان از پیشگامان آموزش و پرورش نوین و پایه گذار آموزش و پرورش ناشنوایان ایران است. او یک  

و در جنگ با تاریکی و نادانی اگر چه زخم ها بر می دارد اما پیروزی با اوست    مبارز واقعی است 

و   بان  باغچه  جبار  های  تلاش  ها»  تاریکی  «روشنگر  است.  دانایی  با  پیروزی  که  دارد  باور  زیرا 

همسرش به عنوان یکی از تاثیرگزارترین کوشندگان راه فرهنگ و ادبیات کودکان را بازگو می کند و  

مانی اما واقعی در دسترس نسل جدید می گذارد تا از دشواری ها نهراسند و آن ها نیز با  الگویی آر

 ادامه راه آن ها به کاروان بزرگ روشنگران تاریکی این سرزمین بپیوندند.

کتاب با یادداشت های صفیه میربابایی همسر باغچه بان آغاز می شود و با زندگینامه ی خود نوشت  

یابد. او در این نوشته از سختی های راه گفته است و دردهایش. او خود، نوشته  باغچه بان ادامه می  

اش را به فریاد گوش خراشی تشبیه کرده است و امیداش این بوده است که: "این فریاد جانگدازی  

من، لااقل موجب عبرت خوانندگان باشد و بس". روشنگر تاریکی ها کتابی است تفکر برانگیز و  

 اثر بخش.
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 تاب: باغچهبان نام ک

 نام نویسنده و ناشر: محمدرضا یوسفی؛ مدرسه 

بان  باغچه  جبار  زندگی  معرفی  به  کتاب  این  کتاب:  معرفی 

 میپردازد. 

 فهرست: 

 سال شمار زندگی  ●

 زندگی نامه  ●

 مجموعه آثار  ●

 توضیح اعلام  ●

 عکس  ●

 منابع ●
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 نام کتاب : گمشده 

 فکری نام نویسنده و ناشر: سپیده خلیلی؛ کانون پرورش 

آشنا می  قاب شکسته  و  تلافی   ، داستان گمشده  با سه  کتاب  این  در 

شوید. داستان هایی مناسب و جذاب برای نوجوانان. در داستان اول،  

دفتر   اتفاقی  کردن  پیدا  با  «مریم»  اصلی  «گمشده»، شخصیت  یعنی 

شاگردانش می خواند . به دلیل  یادداشت معلم خود، از سر کنجکاوی یادداشت های او را در مورد 

تشابه اسمی یکی از بچه ها با خودش ماجرایی را دنبال می کند و از گزارش های معلم تعجب می  

کند. تا این که بالاخره می فهمد مریم نامی، نُه روز است که به مدرسه نیامده وامتحاناتش را نداده و  

این جا می رسد، مریم می فهمد این مطالب   پدرش هم به ماموریت رفته است . وقتی یادداشت ها به

در مورد فرد دیگری است و تا آن زمان وقتش را تلف کرده است . اما از این به می خواهد بداند چه  

بر سر مریم آمده و باز یادداشت های معلم خود را می خواند و در می یابد او به علت عفونت کلیه  

 افتاده است.و رفتن به بیمارستان از امتحان خود عقب 

نویسنده به خوبی فضای مدرسه، ارتباط شاگردها با هم و رابطهی آن ها با معلمشان را تصویر کرده   

است و همین طور موقعیت آن ها را در خانه. در داستان «تلافی» ، شاگرد تازه وا رد “رضا “عجیب  

خره اش می کنند، این تازه  و غریب راه می رود . در بازی فوتبال گرچه بچه ها به او می خندند و مس 

وارد مدعی می شود که بهتر از بقیه می تواند بازی کند. بچه هایی که متلک بار او می کردند متوجه  

می شوند او شوت های محکمی می زند. آن ها نیز برای رو کم کنی به مسابقه فوتبالی در محله  
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ی او می زند و به بچه ها می گوید دعوتش می کنند. در این بازی یکی از بچه ها لگد محکمی به پا 

او پایش آهنی است. در پایان مسابقه رضا به سختی راه می رود و بیش از همیشه تلو تلو می خورد.  

روز بعد رضا مدرسه نمی آید . یکی از معلم ها امانتی برای او آورده است که به بچه های دیگر می 

د تا هم حالش را بپرسند و هم امانتی معلم را به  دهد که به او برسانند. بچه ها هم شرمنده می رون

او تحویل دهند. در آن جا می بینند که مادرش در حال پانسمان پای اوست. آن ها متوجه می شوند  

که میل سمت چپ پای او آنقدر محکم ضربه دیده که از جایش در آمده و پایش را زخمی کرده  

ها با تحویل امانتی معلم متوجه می شوند رضا   است و استخوان لگن او نیز ضرب دیده است. بچه

شاعر است و شعر می گوید.  نویسنده به تفاوت و تمایزات انسان ها و طرد افراد به دلیل متفاوت  

بودن آن ها اشاره می کند و بر این نکته پافشاری می کند که در تفاوت های ظاهری افراد باید متوجه  

داس در  بود.  ها  آن  دیگر  های  خواب  قابلیت  از  ها  بچه  شدن  بیدار  دیر  شکسته»  «قاب  سوم  تان 

وحوادث پشت سر هم : به پنجره خوردن ، برگشتن لیوان ، گم شدن جوراب ، نخوردن صبحانه ، دیر  

راهی مدرسه شدن و سر درس قانون دیر رسیدن به کلاس بعد از این همه بی قانونی! نویسنده داستان 

کند.   می  برای شما حکایت  را  و  جالبی  با هم  ها  بچه  ارتباط  و  ها فضای مدرسه  داستان  این  در 

انتقال دغدغه های همسن و سالان شما به همراه   معلمانشان خوب تصویر شده است. همچنین 

 رابطه آن ها با خانواده هایشان.



 

۲۶ 
 

 نام کتاب: گنجیه خاطرات معلم عشایری 

 نام نویسنده و ناشر: محسن حیدری راد، چویل 

حاضر، مشتمل بر بخشي از خاطرات آموزشي و    ه ع مجمو معرفی کتاب:

حیدري «محسن  نویسنده  (اجتماعي  معلم ١٣٣٣راد»  قوم    ی هـ.ش)  از 

خاطرات واقعي خود را به  وی  استان کهکیلویه و بویراحمد است.    ی عشایر

تصویري از  هاي طنز و نقد ارائه کرده، و ضمن بیان خاطرات، مایهصورت مقالات ادبي، همراه با تم

مردم عشایر رستم و بویراحمد را ترسیم نموده است. در پایان    ی و اجتماع  ی ، تعلیمی اع فرهنگاوض 

واژه  عکس کتاب  همراه  به  اسام نامه،  بویراحمد،  و  رستم  عشایري  راهنمایان  و  معلمان  از   ی هایي 

 و دیگر اسناد مربوط به نویسنده، ضمیمه گردیده است. ی خواهران معلم عشایر

  



 

۲۷ 
 

 ی برای خانم معلمنام کتاب: پیغام 

 نویسنده و ناشر:  

معرفی کتاب: این داستان ماجرای دختر کوچکی به نام «سومی» است 

که در جستجوی معلم خود در زمان جنگ، از مرز میگذرد و در بین 

پزشک   کمک  با  او  میشود.  بستری  بیمارستان  در  و  خورده  تیر  راه 

 هدیه بچههای کلاس را به دست او برساند. بیمارستان موفق میشود معلم خود را پیدا کرده و 

ۥزا معلم یتیم خانه بود. بچه های یتیم آن جا زندگی می کردند. من هم  رخانم   قسمتی از متن کتاب:

با آن ها بودم. همه او را دوست داشتیم. خانم رۥزا، اسمی بود که بچه ها برایش گذاشته بودند. چون 

را پرورش می داد. بوته رۥزی که کنار پل و قایق کاغذی   به گل های رۥز علاقه داشت. خودش آن ها 

بود از همه قشنگ تر بود.خانم رۥزا مسابقه قایق های کاغذی را از همان پل شروع می کرد. هرکس  

برنده می شد یک شیرینی می گرفت و هر کس می باخت باید کاری انجام می داد. برای اولین بار  

د: « اما خانم رۥزا همیشه می دانست چه کسی برنده می شود. من دخترک لبخند زد و دوباره ادامه دا 

تنها کسی بودم که راز کار او را فهمیده بودم. کسی که برنده می شد همیشه بچه ای بود که غمی  

 داشت یا از یک ناراحتی رنج می برد. یا روز تولدش بود. بچه های بد هیچ وقت برنده نمی شدند.» 

  



 

۲۸ 
 

 نام کتاب: کلاس پرنده 

 نام نویسنده و ناشر: اریش کستنر؛ کانون پرورش فکری 

شهامت بدون هوشیاری و هوشیاری بدون شهامت پوچ   معرفی کتاب:

مردمان  آنها  در  که  دارد  یاد  به  را  بسیاری  زمانهای  بشر  تاریخ  است. 

شجاع ناهوشیار و مردم هوشیار بزدل بودهاند. هرگاه آدمهای هوشیار با  

دارند هوشیار شوند، بشریت پیشرفت می کند. نویسنده در حالی که به  شهامت و آنها که شهامت  

این مطالب تقریبا فلسفی فکر می کرد تصمیم گرفت نوشتن داستان عید را شروع کند. داستانی که  

سخن از شجاعها و ترسوها، آدمهای عاقل و مردم    شبانه روزی شکل میگیرد و در آن، در مدرسه  

پرنده»،  بالاخره بعضی بچه ها یاد خواهند گرفت که زندگی   یشنامه «کلاس نادان است. با اجرای نما

نه با پول درآوردن شروع میشود، و نه با آن به پایان می رسد. یاد می گیرند که نه هیچ وقت خودشان 

ا  را گول بزنند و نه اجازه دهند دیگران آنها را گول بزنند. از ناکامیها  نهراسند و به خوبی با ناگواریه

 رو به رو شوند. تسلیم مشکلات نشوند و… 

از   نمیتواند  قسمتی از مطالب کتاب: روز بعد، آخرین روز درس بود. روز آخر سال هیچ معلمی 

دانش آموزان انتظار داشته باشد که علاقهای به پیدایش نیروی برق، دستور زبان و وقایع تاریخی  

ی نمیتواند داشته باشد.[…] آقای مدیر پالتوی  نشان دهند. در سراسر دنیا هیچ معلمی چنین انتظار

برف،   نهاد.  گام  بود،  رفته  فرو  که در سکوت  برف،  از  پوشیده  پارک  به  و  پوشید  را  زمستانی خود 

خیابانهای پارک را پوشانده بود و ردپایی دیده نمیشد. سر و صدا و خندهها دیگر به گوش نمیرسید.  



 

۲۹ 
 

بر اثر وزش باد از شاخهها به پایین میریخت، گوش لحظهای ایستاد و به صدای ریزش برف، که  

داد. بله، سکوت و تنهایی بزرگی بود. هنگامی که به خیابان فرعی رسید، ردپایی مشاهده کرد. جای  

 کفشهای پسرانه دیده میشد.چه کسی تنها در پارک بود. …  

  



 

۳۰ 
 

 نام کتاب: نیم قرن خاطرات یک معلم 

 خواست  نویسنده و ناشر: روح...سراجی؛ شاپور 

 معزفی کتاب:  

در محلة قدیمي پشت بازار   ١٣٠٤استاد «روح الله سراجي» سال 

د شد. تشویق پدر و هوش سرشار خود او موجب  شهر خرم
ّ
آباد متول

علاقمندي وي به کسب دانش گردید. وي پس از اتمام تحصیلات،  

نقاط مختلف لرستان    در   ١٣٣٢به استخدام اداره آموزش و پرورش در آمد و تا سال    ١٣٢١در سال  

پذیري وي  ورزید. مسئولیت دار بود و به کار خود عشق مي کار تدریس و مدیریت مدارس را عهده 

قانه و نوآوري در قبال فرزندان مرز و بومش منجر به ابداع شیوه 
ّ
هایي شده  هاي آموزش و تربیتي خلا

براي    ١٣٤٥سراجي در سال    نظیر و منحصر به فرد بودند. مرحوم استاد است که در زمان خود بي 

ي (غیر انتفاعي) نمود که سرآمد مدارس خرّم 
ّ
اند.  آباد بوده اوّلین بار اقدام به تأسیس دو مدرسه مل

و با همت  هاي تدریس وي است که در زمان حیاتش تدوین گردید،این کتاب حاوي خاطرات سال 

 چاپ گردید. ١٣٨٨آفرین سراجي در سال فرزندش نوش 



 

۳۱ 
 

 کتاب: زلال یادها نام 

 نویسنده و ناشر: ستاد مرکزی بزرگداشت مقام معلم؛ صبح روشن 

معرفی کتاب: در این مجموعه چهل و یك خاطره کوتاه از زبان معلمان  

آموز، صمیمیت ونحوه  کشور بازگو شده که بیانگر شیوه برخورد با دانش 

عناوین برخي از این  آموز و مسائل دیگر است.  برقراري ارتباط با دانش 

عبارت  محبت»،   خاطرات  هنر»،«کلثوم»،«زمزمه  «زنگ  از:  است 

دل»،   «بیداري  عهد»،  به  «وفاي  «فداکاري»،  عبرت»،  «درس  کجایي»،  «حسنك  «کیف»، 

 «مکالمه»، «قیطاس» و «روز وداع یاران».

 

  



 

۳۲ 
 

 نام کتاب: دردسر معلم 

 نویسنده: الکساندر مک کال اسمیت؛ چشمه

اش، مجبور به  «جني»، پس از تغییر محل سکونت خانواده   معرفی کتاب:

مي  خود  تحصیل  محل  بلندتر تغییر  خیلي  سنش  به  نسبت  که  او  شود. 

اش روز مدرسه   هاي شیك و جدیدي، براي اولین است، وقتي مادرش لباس 

ه محض رسید. در واقع او به یك خانم جوان بدل شده بود که ب تر هم به نظر مي کند بزرگ انتخاب مي 

به   را  او  و  اشتباه گرفته شده  بیابد،  به مدرسه  آن روز  بود  که قرار  با معلم جدیدي  به مدرسه  ورود 

مي  بچهکلاسي  با  کند. جني  اداره  را  آن  تا  آن برند  به  بسیاري  مطالب  و  آمده  کنار  به خوبي  ها  ها 

دیر ایستاده و تشویق منطق و اجبارگونه م هاي بي آموزد. اما در ساعت استراحت در برابر صحبت مي 

انگیزد. اما ادامه ایفاي این نقش، مدت زیادي طول نکشیده و در ساعت بعد،  ها را برمي بقیه معلم 

گریزد و به دامان مادرش پناه برده، تمام شود. او با سرعت بسیار، از مدرسه، مي راز وي برملا مي 

یابد روز اول  اه خویش شده و درمي کند. وي در همین لحظه متوجه اشتبماجرا را برایش بازگو مي 

  نام، در محلي دیگر رفته است.اي هممدرسه را به مدرسه 

  



 

۳۳ 
 

 نام کتاب: ته کلاس، ردیف آخر، صندلی آخر

 نویسنده و ناشر: لوییس؛ افق 

 

معرفی کتاب: «برادلی چاکرز» شاگرد کلاس پنجم، در مدرسه از نظر  

دوست هیچ میزش کس  پشت  تنها  او  نبود.  ردیف  داشتنی  کلاس،  تهِ   ،

نشست و هیچ دوستی نداشت. او از درس و مشق آخر، صندلی آخر می 

و هم  معلم  مدرسه،  از  بود، همین طور  و گاهی شاگردی متنفر  هایش! 

تر بودند. او تمام روز پشت طور همگی راحت توانست نامرئی شود چون این کرد کاش می آرزو می 

گفت سرگرم کار خودش بود و هیچ تعجبی  یزهایی که می نشست و بدون توجه به معلم و چ میزش می 

 گرفت. ترین نمره کلاس را می نداشت که همیشه در امتحانات کم 

واردِ کلاس و «کارلا» مشاور جدید به مدرسه همه چیز تغییر کرد. جف  اما با ورود «جف» پسر تازه  

بود. کسی دوست نداشت    جایی برای نشستن لازم داشت و تنها صندلی خالی کلاس، کنار برادلی 

تر این بود که  رسید که جف با بودن در کنار او مشکلی ندارد و عجیب آنجا بنشیند ولی به نظر می 

خواست با او دوست شود. کارلا، مشاور جدید مدرسه نیز تصمیم گرفت که به او کمک  جف می 

ی است و برادلی احساس  داشتنکرد برادلی واقعا باهوش و دوست کند. او تنها کسی بود که فکر می 

هایی که بیشتر به  آید. اتفاقهای خوبی برایش پیش می کرد به خاطر بودن در کنار کارلا، اتفاقمی 

 معجزه شبیه بودند... 

 

و   با مشکلات تحصیلی  نوجوانی  زندگی  که  رمانی است  آخر»  آخر، صندلی  «ته کلاس، ردیف 

یک کودک دچار مشکلات عاطفی است. کتاب  ای از مددکاری  کند و نمونهارتباطی را روایت می 



 

۳۴ 
 

به جذب مخاطب کمک زیادی می  کند. این  داستانی امیدبخش دارد و روایت گرم و طنزگونه آن 

مانند   افرادی  به خصوص  برای بزرگسالان  آن  اما خواندن  نوجوانان نوشته شده است  برای  داستان 

 شود.  رو هستند توصیه می روبه والدین، معلمان و مشاوران که با نوجوانان و مشکلات آنها  

نویسنده سکر»  کتاب «لوییس  در  که  است  و  ای  کودکان  تربیتی  و  عاطفی  مسائل  به  خود  های 

 دهد. ای نشان می نوجوانان توجه ویژه 

  



 

۳۵ 
 

 نام کتاب: پیروزی بر شب 

 کریستان، کانون پرورش فکری  – نویسنده و ناشر: ژ

این کتاب الفبای   معرفی کتاب:  به صورت  ماجرای  که  نابینایان است 

توسط لویی بریل    ١٨٥٢نقطه ها و خطوط بر جسته الفبایی بوده در سال  

درفش،   دراثر  که  بود  نعلبندی  فرزند  لویی  شد.  اختراع  فرانسوی 

چشمانش کور و از نعمت بینایی محروم شد،اما او در همان شرایط،  

ام مشهور است. ماجرای لویی و اختراع الفبای  الفبای برجـسـتـه را ابداع کرد که امروز نیز به همین ن

  نابینایان در کتاب «پیروزی بر شب» آمده است. 



 

۳۶ 
 

 نام کتاب: تنور؛ نام داستان: رضایت نامه

 نویسنده و ناشر: هوشنگ مرادی کرمانی؛ نشر معین 

می   که  است  مدرسهای  بچههای  ماجرای  داستان  این  کتاب:  خلاصه 

نشان دادن نظافت سر و گردن رضایت نامهای  بایست روز شنبه علاوه بر  

به آقای مدیر بدهند و گر نه حسابشان چوب و فلک بود. به همین خاطر  

گوشکنی   حرف  و  عاقل  بچههای  جمعه  روزهای  دخترها  و  پسرها 

میشدند، به پدر و مادرها کمک میکردند و با گفتن «مادر جان ، مادر  

را میگرفتند. پدر و مادرهایی که سواد نداشتند مجبور  جان» و «بابا جان ،بابا جان» رضایت نامه  

بودند صبح روز شنبه به مدرسه بیایند و به آقای مدیر بگویند ما از بچهها راضی هستیم. به همین  

خاطر به آقای مدیر شکایت کرده که ما نمی توانیم هر شنبه کار خود را ول کنیم و مدرسه بیاییم. اگر  

ن به حسابش می رسیم. پدرها ومادرها بعد از مدتی که دیدند از عهده  بچهمان کار بدی کرد خودما

بچهها بر میآیند تصمیم گرفتند دوباره از مدیر بخواهند که از بچهها رضایت نامه بگیرد و این شروع  

 ماجرای بود. 

  



 

۳۷ 
 

 نام کتاب: بچههای مدرسه همت 

 نویسنده و ناشر: محمدرضا رضایی راد؛ قو 

کتاب: زن معرفی  بچه داستان  پسر  مقطع  دگي  در  که  است  هایي 

مي  تحصیل  محل  راهنمایي  در  مدرسه  نبود  دلیل  به  .آنان  کنند 

اند .کتاب شرح  روزي شهر روي آورده شان، به مدرسه شبانه زندگي 

گذرد، از جمله توصیفي است از دوستي وقایعي است که بر آنها مي 

هاي :«آشنایی»، «خرگوش»، «آبي  لب فصل آید. داستان حاضر در قاعمیقي که بین آنها به وجود مي 

 پزان »تدوین شده است . ران»، «در دامان طبیعت» و «ذغال پایان»، «قایقبي 

  



 

۳۸ 
 

 نام کتاب: لوبان نجاری میآموزد 

 نام نویسنده و ناشر: چی هوا، کانون پرورش فکری 

خلاصه کتاب: این داستان ماجرای پسری است به نام «لوبان» که  

خود، نزد استادی در کوهستان میرود تا از او نجاری  به خواست پدر  

بیاموزد. لوبان بعد از طی کردن راه طولانی و با تحمل سختیهای فراوان بالاخره به استاد میرسد.  

شیوه خاص آموزشی استاد باعث میشود علاوه بر اینکه لوبان نجاری را به خوبی بیاموزد کمک به  

 های خود  به مردم کمک کند. لاش کند با آموخته مردم جزیی از زندگی او شود و او ت

  



 

۳۹ 
 

 نام کتاب: پرواز کن پرواز 

 نویسنده و ناشر: ؛ کانون پرورش فکری کودکان 

خلاصه داستان: این داستان ماجرای عقابی است که در خانه کشاورز  

و   ندارد  پرواز  به  شوقی  دیگر  و  شده  بزرگ  مزرعه  جوجههای  با  و 

اینکه در طی ماجراهایی دوست  میخواهد مثل جوجه زندگی کن تا  د. 

 گیرد.اوج می در عقاب زنده میکند. بعد از آن عقاب پرواز میکند و   اکشاورز دوباره شوق پرواز ر

 

 

 

 

 

 

 

 


